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ُ تئوری بلشويکی رشد-٢  

  نتيجه گيری-٣

  متحدانمسأله)  ٣.١

  ماھيت انقلابمسأله) ٣.٢

بی پرنسيبی ) ٣.٣  

از . دانند حال، افراد کمی درباره اين تئوری چيزی می با اين .است» نقلاب مداوما«،  تئوری تروتسکيسميکی از ارکان 

» انقلاب جھانی«ھايی جداگانه درباره  اين تئوری برداشتی کاملا سطحی و مبتذل شايع است، که عمدتا به استدلال

يک بناپارتيست، يک « که او  چون،»استالين نتوانست انقلاب مداوم را تحمل کند«که  شود، نظير اين خلاصه می

  .بود» ترميدوری، بود که در لوای سوسياليستی، در صدد احيای سرمايه داری

، اين انديشه پيش پا افتاده، بی نھايت مناسب »ھا  نيمه تروتسکيستوھا  شبه تروتسکيست«و انواع ھا   تروتسکيست برای

» انقلابی«فرض  نديشه ھای خود را، که بصورت پيشدھد که معنای ا ھا اجازه می  به آنطرف از يککه  است، برای اين
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 را بعنوان مخالفان ايده انقلاب، بطورکلی، منفی »انقلاب مداوم«، مخالفان تئوری از طرفی ديگرھستند، مخفی کنند و، 

  .نشان داده و طرد کنند

 از ديد  انقلاب مداومدھيم که  ما، در اين مقاله، اين نمای مناسب را تجزيه و تحليل کرده، و بطور خلاصه توضيح  می

  .شود باری برای جنبش انقلابی دارد و به کجا منجر می گ   چيست و اين فرضيه چه عواقب مرتروتسکی

  

  نتيجه گيری -٣

 اين بحث ھای نامفھوم از قرن گذشته، چه ربطی با زمان حال ۀولی ھم«، »خيلی خوب«ست بپرسد،  خواننده ممکن

  » دارد؟

رُخ » انقلاب مداوم «ۀه تحريف ھا و دگرگونی ھای متعددی در ھر دو، تئوری و پراتيک از  نظريست ک واقعيت اين

را تضعيف می  ثر از گسترش جنبش انقلابی جلوگيری کرده، و آنؤطور مه  بًچنان ادامه دارد، که عملا داده است که ھم

  .رسد ی نمیئجاه  انقلابی ب-ھای فرا نمايد، و با جيغ و داد زدن

  

   متحدانۀمسأل )٣.١

  ،  دھقانانتروتسکی برای.  قائل نشددھقانانھيچ نقش مستقلی برای که ما درک کرديم،  گونه ای ، ھمانتروتسکی

 از آنھا جھت قبضه کردن قدرت سياسی استفاده ً  فقط موقتاپرولتاريا ھستند، که ضدانقلابی ۀ تودًمند ھستند، اما ذاتا قدرت

 ۀکه بنابر عقيد  درگير می شود، زيرا دھقانانبا بناچار پرولتاريا سوسياليستی، علاوه، در مسير ساخته ب. می کند

  .ی اقتصاد سوسياليستی استفاده نمودئ جھت برپانمی توانھيچ طريقی ه بدھقانان ، از طبيعت خرده مالکيت تروتسکی

عدم امکان  ۀايد کنار بيايد، قانیدھتواند با عناصر  نمیپرولتارياکه خود  و اين دھقانان به تروتسکی از اين بی اعتمادی

  .کند طور ارگانيک پيروی میه بنای سوسياليسم در يک کشوری واحد مثل روسيه ب

 ضربتی از ۀ، يک برنام١٩٢۵که وی در سال  از اين ايده استفاده نمود، وقتی پريئوبراژينسکی ، تروتسکیبعدھا، حامی

نھاد   سرشت ارتجاعی روستا پيشۀی ھمان فرضيه ھا درباررا برمبنا) انباشت سوسياليستی اوليه(»ابرصنعتی شدن«

مند  ثروت«)  اقتصادی نوۀبرنام(ھای نپ اين برنامه شامل دزدی معمولی دولت پرولتری روستا بود که طی سال. کرد

 دانستند، جامعه نمی!) با ھمين اصطلاح(»  داخلیۀمستعمر«را ھيچ چيزی بيش از يک  ن آھا   تروتسکيست، و»شده بود

توان ھرکاری   کارگر میۀنفع طبقه مرگ بود که با آن به ای از خرده بورژوازی روستا که از لحاظ تاريخی محکوم ب

  .کرد

) اشتراکی(ُ و سقوط حتمی کارزار کليکتيوازسيون  قبلی ادامه دادۀ، با ھمان فرضي١٩٣٠ھای   در سالتروتسکیخود 

  .غلبه نمايد دھقانی  ازلی  وپايان ناپذير ًظاھرا ۀده مالکانتوانست بر غرايز خر بينی کرد، که نمی شوروی را پيش

 ۀژی مبارزيسترات ۀمسألست، پرولتاريا متحدان ۀمسألبلکه  نيست،  دھقانان ۀمسأل تا حد زيادی دھقانان ۀمسألھرحال، ه ب

  . کردن اين اتحادستعملی  کارگر درۀھای طبق انقلابی و تاکتيک

ره گرديد، در طرز برخورد نسبت به طبقات و اقشار غيرپرولتری، در مواضعی شبيه  اشاًگونه که قبلا ، ھمانتروتسکی

  . ايستادلاسالبه مواضع 
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 ضدانقلابی ۀديد، که مخالف تود  انقلابی در اجتماع میۀعنوان تنھا طبقه را ب پرولتاريا ، يک ھگلی قديمی،فردينالد لاسال

توان ھيچ اتحاد اصولی   ضدانقلابی نمیۀکدام از نمايندگان اين تودبراين اساس، با ھيچ . محيط اقشار ديگر اجتماعی بود

  .داشت

، پرولتاريا به دھقانان، و به ضرورت تسليم کامل و بدون قيدوشرط  کرد زيکی ھمانندی فکر می متافۀ با  روحيتروتسکی

  .قدرت رسيده بوده  دمکراتيک ب-  در چارچوب انقلاب بورژواًکرد، که قبلا دھنده انقلاب اشاره مین تنھا رھبر و سازما

 ھژمونی پرولتاريا در انقلاب خلقی را تحريف کرد، که شامل تسلط  ۀدکترين لنين دربارکار،  در انجام اينتروتسکی 

بورژوازی، اقشار  خرده( کارگر بر اقشار ديگرۀنيست، بلکه در کسب نقش رھبری طبق دھقانان شماتيک پرولتاريا بر

ی اقشار گوناگون ئ کارگر در اين صف آراۀنقش سازماندھی طبق. ن دارای قدرت انقلابی ھستندچني است که ھم) دھقانی

  :اطراف خودش قرار دارد

که ھرگز شانس ضربه  جنگد ، کسی شود که باانرژی تر می از نظر ديدگاه  پرولتری، برتری در جنگ نصيب کسی می«

که رھبر ايدئولوژيک نيروھای   يکی است، کسیکه ھميشه حرف و عملش دھد، کسی دشمن را ازدست نمیه زدن ب

  ).یئ کارگر و دمکراسی بورژواۀلنين، طبق(»کند که از ھر نوع سياست ھای نيمه کاره انتقاد می دمکراتيک است، کسی

که   وقتی(ھا سازی دمکراسی آن بانفوذ سياسی آن بر عناصر ديگر جمعيت، يعنی پاک) و نمايندگان( کارگرۀبرتری طبق« 

ھا و کوته نظری تمام  از ناخالصی ھای غيردمکراتيک است،  يعنی انتقاد از محدوديت) اسی موجود باشددمکر

ھای  ھا و سياست رانی اگر شما محتوای ايدئولوژيک  پخش سخن( "کاديتيسم"ی، يعنی مبارزه با ئدمکراسی بورژوا

  .)لنين، لغوطلبان ما(».، غيره و غيره)گونه بناميد ليبرالی را اين

مند به تبديل انقلاب دمکراتيک به انقلاب سوسياليستی است،   اجتماعی علاقهۀعنوان يک طبقه که ب،  ، پرولتاريابنابراين

کند، اين اقشار را از تمايلات ارتجاعی پاک  ھا را گرد خود جمع می کند، بلکه آن اقشار غيرپرولتری را تابع خودش نمی

 ۀتدھد، اقشار غيرپرولتری را از اندوخ سوی چپ سوق میه تر ب  بيشۀازه از توسع  تۀکند، اين اقشار را در ھر مرحل می

  .کند  کارگر بازسازی میۀبورژوازی به ذخاير طبق

 کارگر با اقشار غيرپرولتری در مسير رشد ۀ،  فعل وانفعالات و تعامل طبقپرولتاريا تئوريک برای برتری ۀاين برنام

  . سوسياليستی است دمکراتيک به انقلاب-انقلاب بورژوا

 و اقشار غيرپرولتری در تحقق انقلاب دمکراتيک است، که بعد به انقلاب پرولتارياو اين  برنامه تعامل بين 

  .کنيم را در نمونه ھای تاريخی متعددی  مشاھده می  و ما آن سوسياليستی توسعه می يابد
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ھای پساجنگ در اروپای شرقی، و خاتمه يافتن با انقلاب ھای دمکراتيک   انقلابۀبر، در روند با اداموبا آغاز انقلاب اکت

 جبھه ۀ ما در ھمه جا تصوير مشابھی از مبارز–بيستم  دوم قرن ۀخلقی در چين، کوبا، ويتنام، لائوس يا گرانادا در نيم

 .  را جھت تحقق يک انقلاب دمکراتيک می بينيمپرولتاريارھبری ه ھای وسيع توده ھای مردمی ب

بينيم، که با انزوای سياسی و  در ھمه جا ما فرايند رشد پسايند انقلاب دمکراتيک به يک انقلاب سوسياليستی را می

را پرولتاريا زمان عناصر انقلابی نزديک به  که ھم راه است، درحالی ی اقشار غيرپرولتری ھماقتصادی بخش ارتجاع

  .گيرد مند شکل می  و با آن يک اتحاد انقلابی قدرت کند تحکيم می

مانده  که دولت پرولتری در قدرت باقی  که چرا در بسياری از اين کشورھا بنای سوسياليسم کامل نشد، درحالیمسألهاين  

 با مشکلات سياسی اقتصادی سوسياليسم و ھم با ً ای ديگر است، که در ھر مورد ويژه، با ھردو، ھم مستقيمامسألهاست، 

  .قدرت رسيده انده ھای تئوريک احزاب پرولتری که ب  يعنی کيفيت-عامل ذھنی ارتباط دارد

 با متحدان غيرپرولتری خود در رولتارياپفعل و انفعالات و تعامل ھای لنينيستی رشد، اصل لنينيستی  تاکتيکھرحال، ه ب

 تاريخی ۀ در انقلاب دمکراتيک، خود حقيقتی است که با  تجربپرولتاريا برتری ۀدربارموضع لنينيستی کسب قدرت، 

  .ثابت شده است

 نمايندگی ازه پوشی از ذخاير پرولتاريای انقلابی ب پوشی از خرده بورژوازی، چشم در مقابل، با چشمھا  تروتسکيست

حساب آوردن شرايط ويژه، ه ، بدون ب»ديکتاتوری سوسياليستی پرولتاريا«نام تأسيس ه طبقات غيرپرولتری، ب

 آن از طريق ۀ و دشمنی با ذخاير بالقو در ھمه جا وھميشه باعث تضعيف جنبش انقلابی» گری پرولتری فراانقلابی«و

  .شوند ی انقلابی، و شکست منتھی میئبيھوده گو

  

   انقلاب ماھيتۀمسأل) ٣.٢

که   برای اينچرا؟ .  دمکراتيک انقلاب روسيه متھم کرد–پوشی سرشت بورژوا  را به چشمتروتسکی  بارھا خود لنين

 انتقال قدرت سياسی ۀمسأل دمکراتيک، ۀاز پيش در مرحل -» انقلاب مداوم«تئوری نويسنده ھای  – ُپاروسو روتسکی ت

  . ولتری، به ديکتاتوری پرولتاريا را مطرح کردند، يعنی به دولت پر» دولت کارگران«کامل به 

پريدند، با اين تصور که از پيش در اين ) انقلاب( دمکراتيک ۀعوامانه از مرحلُتروتسکی و پاروس بدين معنی که، 

چنين کشور زراعتی توسعه نيافته که روسيه بود، تمام قدرت را داشت که قدرت دولتی را   کارگر در يکۀمرحله، طبق

  .ساده لوحی اين انديشه نيازی به تفسير ندارد. ت گيرد و ديکتاتوری نامحدود خودش را اعمال نمايددسه ب

 کارگر توده ھای غيرپرولتری، تعميق تدريجی ۀ پيروزی تدريجی طبقۀمسأللنين، رھبری ه ، بھا  بلشويکدر ھمين اثنی،

د که پس از آن انقلاب دمکراتيک را جھت  دمکراتيک را مطرح کردنۀتدريجی مرحل» فرسودگی«انقلاب دمکراتيک، 

  .کند  و از يکی به ديگری رشد می گذارد  سوسياليستی پشت سر میۀ جديد، مرحلۀرفتن به سوی يک مرحل

 و کارگران دمکراتيک – نشان داده شد، اين فرآيند در گذار ديکتاتوری انقلابی ًگونه که قبلا  قدرت، ھمان از لحاظ 

، شکلی از قدرت پيش از پرولتاريا به ديکتاتوری ًسازد، مستقيما  دمکراتيک را برآورده میۀرحل، که نيازھای مدھقانان

  .انقلاب سوسياليستی منعکس شده است

 انکار را مراحلبه تقسيم روند انقلابی کردند،  ھا را درک نمی  اين تاکتيکۀوجه محاسبچ ھيه بحاميانش  و تروتسکی 

 انقلاب سوسياليستی را ۀدر ھر بحران سياسی، آستا و  نمودند پوشی می  چشمرياپرولتاکردند، از مشکلات متحدان  می

  .ی اصرار داشتندئتنھاه  قدرت سياسی پرولتاريا بۀمی ديدند و بر کسب فوری ھم
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 انکار دمکراتيک، وجود چنين ديکتاتوری از نوع گذار را –امکان ديکتاتوری انقلابی ھا  تروتسکيست و تروتسکی

فقط  دو طبقه وجود دارد، و «کنند که  بش اجتماعی را صرفا مکانيکی در روحيه تفکر ساده درک میکنند، جن می

  .»ست که طرفدار اين يکی نيست، حامی ديگری ھرآن

 و قبضه  خواھان تغييرات سوسياليستیمستقيما ًدر ھمه جا، از چين گرفته تا اسپانيا، شديداھا  تروتسکيست و تروتسکی

، )در افراطی ترين تفسير اين مفھوم(»انقلاب اجتماعی «مستقيم، تعميق ھا کمونيستت سياسی توسط  قدرمستقيمکردن 

 ناديده گرفتن ظرفيت خود ً و کاملاروند انقلابی ۀ ويژمراحل، ناديده گرفتن کامل  پرولتاريا ديکتاتوریمستقيمتأسيس 

  . انقلابی که ارائه شده استۀجھت تحقق برنامپرولتاريا 

که کومين  ، خواھان تأسيس قدرت شورا ھا در چين شدند، زمانیمراحلبا جھش از روی ھا  تروتسکيست و تروتسکی

 جھت مقابله با بورژوازی ھنوز بشدت ضعيف ھا کمونيستتانگ ھنوز از پتانسيل انقلابی خود تضعيف نشده بود و 

  .بودند

 و  نه با کمپ ارتجاعی کومينگ تانگ درگير شدند در يک جنگ مستقيم مسلحاھا کمونيستکه بالاخره  کمی بعد، وقتی

 و  چينی طعنه و کنايه زدند» ھای یئماجراجو«به ھا  تروتسکيست و تروتسکیشروع به استقرار قدرت شوراھا کردند، 

تری از  تر و بيش که جمھوری شوروی مناطق بيش سسان را مطرح کردند، ھنگامیؤ غيرضروری مجلس مًشعار کاملا

 ناله و زاری می» ستالين چين توسط ۀخفه شد«چنان در مورد انقلاب  که ھم داد، در حالی وشش قرار میچين را تحت پ

  . کردند

ھا  تروتسکيست:  مشابه رفتار کردندًدر اسپانيا، کاملا) POUM(  حزب اتحاد مارکسيستی کارگران ھای تروتسکيست

 کردند و با استفاده از نکار دمکراتيک را ا-، ضرورت دفاع از جمھوری انقلابی بورژوافاشيستدر برابر يورش 

 ۀکار گرفتند تا در جبھه را ب  سوسياليسم، تمام تلاش ھای ممکن  خودشانۀخراش ترين شعارھای انقلابی دربار گوش

  .ندازندتفرقه بيفاشيست ضد متحد 

  

و خرده  پرولتاريا خواه را نابود سازند، تلاش نمودند تا ارتباط تاکتيکی بين   سعی کردند تا ارتش جمھوریھا تروتسکيست

اسپانيا و حزب کمونيست مودن بورژوازی و بورژوازی متوسط را تضعيف نمايند، در نھايت سعی کردند که با متھم ن

طور منطقی در ماه مه ه  بھا تروتسکيست.  کارگر را تجزيه کنندۀ، خود طبق»رفرميسم«ل آن به واتحاديه ھای تحت کنتر

  . در پشت بارسلونا به شورش مشترکی دست يافتندھا آنارشيست، با ١٩٣٧

، با صدور فراخوانی »ھيجان انقلابی « روز بعد از بھبود  يکآنارشيسترحال، رھبری کنفدراسيون ملی کار  ھبه

 ديوانه، در يکی ديگر از ًمطلقاتروتسکی دليل  مين ھخواھان برچيدن موانع و بازگشت به زندگی نرمال گشت، که به

فدراسيون آنارشيست و ) CNT(کنفدراسيون ملی کار ،» علل شکست انقلاب اسپانياۀدوباره دربار«(رساله ھای خودش
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، جھت امتناع از اصلاحات فوری سوسياليستی و مخالفت بی امان با »دمت به بورژوازیخ«را جھت ) FAI(ايبری

  .  قايم شده اند فاشيسم متھم کرد که پشت شعارھای غيرعملی در مورد مبارزه با» ھای ارتجاعی  ستالينيست«

 توسط ١٩٣۵ سال ی، که درئ توده فاشيستیضد ۀ متحد کارگران و جبھۀھای جبھ ست که تاکيتک يادآوریه لازم ب

انقلاب «خلاف اصول  و ھا  تروتسکيست و تروتسکیمين ترتيب توسط   ھنھاد شد، به پيشفاشيسم   ۀ عليه زمينکمينترن

  . شدانکار» پرولتری

 مبارزه ۀزدند، دور زدن از مرحل  با قدرت مضاعف، ضرورت انجام انقلاب سوسياليستی را فرياد میھا تروتسکيست

» خط انقلابی«نشينی از  عنوان عقبه ھای دمکراتيک، و مبارزه برای دمکراسی را ب گرگونی جھت دفاشيسمعليه 

  . گرفتند درنظر می

 متحد کارگران که توسط ۀ تاکتيک جبھۀ بر ادامً قبلاتروتسکیکه بسيار مضحک است، اين واقعيت است که خود  چيزی

خاطر ماھيت ارتجاعی نخبگان سوسيال ه ر ب اتخاذ شده بود، اصرار داشت، ولی اين ام١٩٢١ در سال کمينترن

  .دوباره اصلاح شده بود» وحدت از پائين«  در راه ١٩٢۴دمکرات در سال 

انترناسيونال ھای دوم » وحدت تاکتيکی«جا پيش رفت که خواھان  ، تا آن»وحدت از پائين«در مخالفت با اين  تروتسکی

ه ب. بودند، بيش از يک توھم نبودضدکمونيسم  ًھا شديدا دمکراتکه سوسيال  زمان با توجه به اين و سوم شد، که در آن

انترناسيونال ی ئلمان اين مورد را مطرح کرد که گواحزب کمونيست  و کمينترندر انتقاد از تروتسکی علاوه، 

  .کند ممنوع میستالين  با کارگران سوسيال دمکرات را به امر فاشيستیضد ھر شکلی از وحدت عمل ًستقيمامکمونيستی 

  ١٩٢٩در سال (!!!) که دولت سوسيال دمکرات ھمين بس که گفته شود پس از اين: ی ازحقيقت دور بودئچنين ادعاھا

 با ھدف اصلی متحد کردن ١٩٣٠، در سال »فاشيسمليگ مبارزه با «را قدغن نمود، جانشين آن، »  پوسيدهۀجبھ«

  .وجود آمده ب» پيرھن قھوه ای ھا« عليه  و کارگران سوسيال دمکرات جھت مبارزه ای نيرومندھا کمونيست

  

  پوسيدهۀجبھ

يتانت  بک جنبش ميل–معروف تغييرنام يافت» فاشيستیاقدام ضد«به فاشيسم ليگ مبارزه با ، ١٩٣٢در ماه مه سال 

ھا، و کارگران غيرحزبی را جھت مقاومت  ، سوسيال دمکراتھا کمونيستھای  وسيع  و ھمانند طراحی شد که کوشش

  .متحد کندفاشيسم  عليه

ھای عمومی عليه   به رھبری حزب سوسيال دمکرات جھت اعتصابحزب کمونيست  ھرگز به فراخوان ھای تروتسکی 

اس پی ( توسط رھبران سوسيال دمکراتچراکند، که  اشاره ای نمی) ١٩٣٣ نوریج و ١٩٣٢ ولایجدر  (فاشيسمھجوم 

کند که تصويری از بی بصيرتی کامل سياسی   که سعی می  و يا اين رد شدند» تندرو وافراطی« عنوان ه ب) دی

  .تصوير بکشده را بجنبش کمونيست بين الملل لمان و ا ھای کمونيست
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تروتسکی ی روی آورد، ئ توده فاشيستیضد ۀھای جبھ  به تاکتيکًعلنانی جنبش کمونيستی جھارحال، به محضی که  ھبه

  . تغيير دادندًرا کاملا ھای خودشان ناگھان ديدگاهھا  و تروتسکيست

 با درگير کردن فاشيستیضدی ئ توده ۀ متحد کارگران و جبھۀ مبنی بر جبھکمينترنبا درھم آميختن اصول تاکتيکی 

، اصرار کمينترن، و با سکوت از ذکر فاشيسمی از بورژوازی متوسط مخالف ئھا شی از خرده بوروازی و بخئھا بخش

ھا و نيروھای بورژوازی، جھت حفظ استقلال و تحکيم کار افشای اين  حتی در يک ائتلاف تاکتيکی با رفرميست

 يک دولت و ماھيت) فاشيسمعنوان ائتلافی موقت جھت مخالف با ه ب( مردمیۀنيروھا، تحريف معنای وجود خود جبھ

تواند مشکلات کارگران را بدون وجود يک  بدان اشاره کرد، که نمیکه ديميتروف  گونه  ھمان( احتمالیفاشيستضد

فراکسيون « با قدرت مضاعف شروع اين به ادعا نمودند که ھا تروتسکيست، )ديکتاتوری سوسياليستی حل کند

جنبش انقلابی را به اطاعت «و » پرستی سوسياليستی ميھن«و ، »خيانت کردمارکسيسم انقلابی  به ايده ھای ستالينيستی

  .»زند از بورژوازی جار می

حاميان » فراانقلابی« ھای ريادفتجربه ثابت کرده است که داد و . تاريخ ھمه جيز را در جای خودش قرار داده است

 کارگر ۀيکتاتوری سوسياليستی طبق دمکراتيک، به د–انقلاب پرولتری فوری،  که احتمال تغيير يک ديکتاتوری انقلابی 

  .شوند  سياسی کامل ختم میۀکنند، به يک شکست مفتضحان را رد می

کند، و ھر يک وظايف خاص خودش را با   تقسيم میمراحلکه روند انقلابی را به ھای بلشويکی  تاکتيکدر مقابل، 

  . نموده استدھند، ثبات و کارآمدی خودش را ثابت ذخاير و اھداف خاص خودش انجام می

چکسلواکی، بلغارستان، (در کشورھای اروپای شرقیفاشيست ضدی ئاين امر نه تنھا پيروزی پساجنگ جبھه ھای توده 

ھای   از طريق تاکيتکاحزاب کمونيست ی که ئکند، جا را اثبات می)  و رومانینگریھ، يوگسلاوی، ولندپآلبانی، 

سوی تأسيس ديکتاتوری پرولتاريا از ه طور سيستماتيک به اتی جبھه ھا بانزوای تدريجی و تخريب سياسی مخالفان طبق

  .روند  دمکراتيک  پيش می- طريق رشد ديکتاتوری انقلابی 

احزاب که  یئثابت شده است، جا)  شمالی، ويتنام، لائوس، و کامبوجريایوچين، ک(ی ئ کشورھای آسياۀاين امر با تجرب

 دليل عامل ذھنیه ، رھبری روند انقلابی را کسب کرده اند، اما بتاکتيکیاصول ، دوباره با استفاده از ھمان کمونيست

و انواع شرايط عينی که اوضاع را به تأسيس يک ديکتاتوری سوسياليستی ) يعنی کيفيت ھای ساختارھای حزبی(

  .برسانند، موفق نبوده اند

 – ديکتاتوری انقلابی ۀز طريق مرحلخش ملی نيز ا ی که انقلاب آزاديبئ کوبا ثابت شده است، جاۀاين امر با تجرب

  .شود دمکراتيک چند طبقه به انقلاب سوسياليستی تبديل می

را داريم، گرانادا، نيکاراگوئه، گينه بيسائو، اتيوپی، آنگولا، موزامبيک، و افغانستان  ۀدر خاتمه، ما در برابر خود تجرب

 بود، که ائتلاف گسترده ای از اقشار ھا مونيستکرھبری ه نيز ببخش خلقی دمکراتيک  انقلاب ھای آزادیی که ئجا

 اين کشورھا، ۀعلت عدم توسعه  ب–ھم آمدند، اما روند انتقال به ديکتاتوری سوسياليستی  گوناگون غيرپرولتری گرد

 ۀ و درنتيج رو شدند، که به بھترين نحو حل نشدنده  با شمار زيادی مشکلات روب-فشار امپرياليسم، و بازھم عامل ذھنی

  .طور کامل حل نگرديدنده  دمکراتيک بۀتی وظايف مرحلآن ح

  بی پرنسيپی)٣.٣

پدر «، فردينالد لاسال شبيه با نظرات ًعموماپرولتاريا  در مورد نقش تروتسکیھای  ، بارھا اشاره  کرده ايم که ايدهًقبلا

تنھا پرولتاريا بود؛  انقلابی ۀا طبقتنھ لاسال برای پرولتاريا ذکر شد،  ًگونه که قبلا ھمان. لمان استا »سوسيال دمکراسی

  .ست رفت بشر در مسير آزادی حامل ايده ھای ناب دولت بود؛ دولتی مطلق که وظيفه اش آموزش و پيش
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 بی شکل ۀعنوان يک توده طور کامل به  سرمايه داری بۀ طبقات و اقشار ديگر جامعۀ، ھمپرولتارياو در ارتباط با 

چند خطی را به انتقاد اين ، مارکس » گوتا ۀدر نقد برنام«.  بورژوازی ھستندرورسند، که دنباله  نظر میه ارتجاعی ب

منظور توجيه ه فقط ب«را » فراپرولتری«چنين ايده ھای  لاسال و اشاره نمود که  موضع اپورتونيستی اختصاص داد

  .کند نھاد می پيش»  ائتلاف با مخالفان مطلق گرا و فئودالی خود عليه بورژوازی

راه با ارباب ھای فئودال و بورژوازی، يک  ، ھم) کارگردھقانانازجمله (که بورژوازیی ئجا ديگر، از آن عبارته ب

 ارتجاعی ھستند، چرا با ارباب ھای فئودال عليه بورژوازی اتئلاف نکنند؟ ھردو، ھم ارباب ھای ً منسجم کاملاۀتود

  . بايد با چه کسی ائتلاف کندپرولتاريا ندارد که ، توده ھای ارتجاعی ھستند، در نتيجه تفاوتیدھقانانفئودال و ھم 

 کارگر، ساخته شده برمبنای درک ديالکتيکی از جنبش ۀھای انقلابی طبق دنبال جانشينی تاکتيکه  بلاسالسان،  بدين

  .عضوی از فرقه مذھبی انجمن عيسی بود-ی يسوعيون ئگرا  عملۀتاريخی، با شکلی از فلسف

سوق پرنسيبی مطلق  بیگرايانه ای چسبيده بود، و حرکت خودش را در مسير  ن موضع عملچني  درواقع، به اينتروتسکی

 کارگر گام ۀجھت اھداف طبقی ئتنھا وی به و تروتسکیفقط با اين ادعا طراحی شده بود که بی پرنسيبی، . داد

ُحريف اصلی وی در فرم ازجمله در نبرد با  (تروتسکی ابزارھا جھت اثبات ايده ھای ۀدارد، و بنابراين، ھم برمی

  . مجازند» ستاليناتحاد جماھير شوروی سوسياليستی «

که را مطرح کرد، » انتريسم« اپورتونيستی ًفايده، و اساسا  ابلھانه، بیً، تاکتيک کاملا١٩٣۴  در سال تروتسکیبنابراين، 

ھای سياسی توده   سازمانھای تروتسکيستی در ورود به درون ثر گروهؤمعبارت بود از نفوذ اعضای کوچک و 

  . »تسخير کرد« ھا را از درون  تا بتوان آن)  »ستالينيست«سوسيال دمکرات و (یئ

  .روگشته  سياسی نداشت، طبيعتا باشکست روبۀ از مبارزمارکسيستیکه ھيچ رابطه ای با درک » جاسوس بازی«اين 

  

 ١٩۴٠تروتسکی در سال 

ُدر فرم بلوکه بی پرنسيپی سياسی است، دکترين تروتسکيستی از اين بازی جاسوسی که نيز در جھت اجرای اھداف 

پرينسيپی  بی. ی در نبرد سرچشمه می گيرد، که در سرشت خودش التقاطی و متناقض استئکردن مطلق ھر نيرو

  .پايان در  درون اردوگاه تروتسکيستی است  انشعابات دائم و بیۀسرچشم

 ُ کلۀ، که ريش»ستالينيسم«و اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی ، ھيچ خط سياسی منسجم غيراز تنفر از ھا تروتسکيست

  رھای توخالی فرياد زدن و طرحھا را با شعا آن(ھای انقلابی ژی يا تاکتيکيستراتامراض خلقت است، ندارند و بدون 

توانند ھيچ تشکيلات قابل دوامی  صورت ارگانيک نمیه  بھا تروتسکيست، )ھای جدا شده از واقعيت جايگزين کرده اند

  .بنا کنند

 دفاع از اصول ، آميخته با»راست«و » چپ« بين تروتسکيستیاين بی تفاوتی اپورتونيستی، مانند وحدت کلاسيک 

، زمينه  ای مساعد جھت )ھای جداگانه  و برنامهفراکسيونويژه با » دمکراسی درون حزبی«يک (ی ئپلوراليسم بورژوا

 .کند  ايجاد میتروتسکيستیفساد خود جنبش 
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، تروتسکيسم و راھی کرده است گيری ھم  را از زمان شکلتروتسکيسمھای مداوم سياسی و تشکيلاتی که   شکستۀرشت

و پانيک جھت حداقل حمايت اجتماعی از جنبش بی پرنسيپی تر در امتداد مسير تجسس  تر و بيش را بيشھا  تروتسکيست

  .ملال انگيزشان سوق داده است

 نقاط بازگشت را از دست داده اند، به اين اميد که  ۀکه ھمتروتسکيستی، ن جنبش فعالا،  »انحلال مداوم «در اين مسير 

نظر از گرايش سياسی يا مبنای  ی کلمه در ھر اقدام عمومی، صرفرا به معنای واقع خودشان» دستور کار چپ«فرياد 

  .شوند ی پيروز نمیئ تمام ھجوم می آورند، اما ھيچ جاۀايدئولوژيک آن معرفی کنند، با عجل

ی، ئ، ماجراجو، نيمه تروتسکيست و شبه تروتسکيستیتروتسکيستھای  ھای گروه ترتيب، از ديرباز ويژگی بدين

اين خصوصيات از تئوری . بوده است» فرا انقلابی«ھای ساده لوحانه  پردازی ين مضمون، و خيالپلوراليسم در بدتر

  .رسد ھيچ کسی از جزئيات آن آگاه نيست نظر میه نشأت گرفته است، که ب» انقلاب مداوم«

  
 

:برگردانده شده از  
 

On the “Permanent Revolution” 
 

#/revolution-permanent-the-on/com.politsturm.us://https  
 


